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و  4هاي ديازينون و ايميداكلوپريد روي مرحله لارو سن كشبررسي اثر كشندگي حشره

  Cryptolaemus montrouzieri Mulsantبالغ كفشدوزك

(Col., Coccinellidae)  در شرايط آزمايشگاه  
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  چكيده

اشد. در اين تحقيق بيكي از شكارگرهاي مهم شپشك آردآلود مي Cryptolaemus montrouzieri Mulsantكفشدوزك 

كش) روي هاي ديازينون و ايميداكلوپريد در روش مستقيم و غيرمستقيم (تيمار طعمه با حشرهكشاثر كشندگي حشره

درجه سلسيوس و رطوبت  25±2ها در دماي حشرات ماده بالغ و لاروهاي سن چهارمورد بررسي قرار گرفت. آزمايش

ام، دز كشنده پيپي 500ام، دز زيركشنده ديازينون پيپي 1000ديازينون درصد در پنج تيمار (دز كشنده  65±5نسبي 

ام و آب مقطر) و چهار تكرار انجام شد. در هر تكرار پيپي 250دز زيركشنده ايميداكلوپريد  ام،پيپي 500ايميداكلوپريد

ر معرض سم قرار گرفتن ثبت ساعت از آغاز زمان د 72عدد حشره براي هر غلظت استفاده شد. مرگ و مير بعد از  25

شد. درصد مرگ و مير حشرات با استفاده از فرمول اصلاحي ابوت براي تلفات شاهد محاسبه شد. نتايج حاصل از 

ها نشان داد كه سميت ديازينون و ايميداكلوپريد در روش مستقيم روي حشرات بالغ كفشدوزك كريپتولموس بين بررسي

هاي با سميت متوسط كشجزء حشره سازمان جهاني مبارزه بيولوژيكاستاندارد  درصد بوده كه بر اساس روش 33-66

هاي مورد استفاده با دزهاي متداول كمتر كشبودند. درصد مرگ و مير لاروهاي سن چهار كفشدوزك كريپتولموس با آفت

رديدند. درصد مرگ و مير هاي با سميت كم تعيين گكشروش استاندارد جزء حشرههمين درصد بوده، كه بر اساس  30از 

درصد بود (بدون خطر). در  10ها كمتر از كشلاروهاي سن چهار كفشدوزك كريپتولموس نسبت به دزهاي متغير آفت

 100-66ها، اثر سميت ديازينون روي مرحله بالغ كفشدوزك كريپتولموس در آزمايش تماس غيرمستقيم بين ادامه بررسي

درصد تعيين گرديد. درصد مرگ و مير مرحله بالغ كفشدوزك  30وپريد كمتر از درصد بوده و اثر سميت ايميداكل

سازمان جهاني مبارزه درصد بوده كه بر اساس روش استاندارد  20ها كمتر از كشكريپتولموس نسبت به دزهاي متغير آفت
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له لارو سن چهار هاي آزمايش شده روي مرحكشجزء سموم بدون خطر تعيين گرديدند. اثر سميت آفت بيولوژيك

  جز سموم بدون خطر تعيين شدند.  مذكوردرصد بود كه بر اساس روش استاندارد  20كفشدوزك كريپتولموس كمتر از 

  

  ايميداكلوپريد ،ديازينون ،كفشدوزك كريپتولموس هاي كليدي:واژه

 

  قدمهم

   كبات به انواع درختان و فاژي است كه علاوه بر ارقام مختلف مرشپشك آردآلود مركبات از جمله آفات پلي

كند. كنترل شيميايي اين آفت چندان رضايت بخش نيست زيرا اي حمله ميخانههاي زينتي گرفته تا گياهان گلدرختچه

باشند. با اين وجود استفاده هاي مومي محفوظ ميها نيز در كيسهبدن حشره از پودر سفيد رنگ مومي پوشيده شده و تخم

لاتيون، ديازينون، گوزاتيون، اكامت، دورسبان و اتيون همراه با روغن ولك در صورت تراكم بالاي آفت هاي ماكشاز حشره

  ).Baskaran et al, 1999گردد (توصيه مي

 ,Van Driesche & Heinzباشد (طبيعي مييكي از راهكارهاي موثر در كنترل بيولوژيكي آفات استفاده از دشمنان

ريت كنترل آفات مركبات به دو بخش تقسيم شده است. بخش اول مربوط به كنترل شيميايي و ). از نظر تاريخي مدي2004

بخش دوم مربوط به كنترل بيولوژيك آفات كليدي است. تركيبات شيميايي مورد مصرف در كشاورزي در طول چند دهه 

هاي عظيم و گاه و از سوي ديگر زيان همراه داشتهگذشته از يك سو فوايد شايان توجهي را در زمينه كنترل آفات گياهي به

افزايش  ،هاكشناپذيري را در طبيعت و محيط زيست برجاي گذاشته است. مسئله مقاومت آفات كليدي به آفتجبران

  منظور افزايش هاي كنترل بيولوژيك و شيميايي بهضرورت تلفيق تكنيك ،هاي موثر و هزينه توليدكشهزينه تهيه آفت

ها روي كشهاي اوليه تلفيق اين دو تكنيك دانستن اثرات سوء آفت. يكي از مهمترين گاميجاد نموده استرا اوري بهره

  ).Luck et al., 1986طبيعي است (دشمنان

            دخالت دارند) بيشتر از ساير شكارگرها در كنترل بيولوژيكي Coccinellidaeها (خانواده كفشدوزك

)Caltagirone & Doutt, 1989; DeBach & Rosen, 1991طور قابل توجهي سبب كاهش جمعيت آفاتي ها به). كفشدوزك

) و Obrycki & Kring, 1988ها (هاي آرد آلود، سپردارها، سفيد بالك)، شپشكHagen, 1962ها (ها، شتهمانند سفيد بالك

 14وسيله ها بهدهد كه شپشكنشان مي Charles (1993)هاي انجام شده توسط گردند. بررسي) ميHodek, 1967ها (كنه

و نيز لارو و حشرات بالغ يك گونه Encyrtidae، Aphelinidae ، Pteromalidaeگونه دشمن طبيعي از زنبورهاي خانواده 

     ها درشوند و بايد از آن، مورد حمله واقع ميMulsant Cryptolaemous montrouzieriنام كفشدوزك شكارگر به

  برداري نمود.اي مديريت تلفيقي آفات بهرههبرنامه

 گذارندمي ها تاثيرمستقيم (طعمه آلوده به سم) بر جمعيت كفشدوزكطور مستقيم و غيرها بهكشها و قارچكشحشره

(DeBach & Rosen, 1991)كش هاي ديگر حشرههاي شيميايي نسبت به گروهكشدهند كه حشرهها نشان مي. بررسي

 Coccinellidae). شكارگرهاي خانواده Kaakeh et al, 1996كنند (ايجاد مي Coccinellidaeهاي روي گونهسميت زيادي 

و  (Ahmed et al, 1954)پنبه  ،(Bruwer & Schoeman , 1988) هايي كه در مركباتكشحساسيت زيادي نسبت به آفت

) و Jahn, 1995توان به ديازينون (ها ميكشاز اين آفت شوند دارند.استفاده مي (Biddinger & Hull. 1995)گياهان زينتي 

). اين تحقيق Mizell & Sconyers, 1992كنند اشاره كرد (ها سميت ايجاد ميايميداكلوپريد كه روي لارو و بالغ كفشدوزك
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هاي شپشك با توجه به مصرف سموم ديازينون و ايميداكلوپريد در مركبات و نقش مهم كفشدوزك كريپتولموس در كنترل

  مركبات انجام گرديد.

 

  هامواد و روش

  تكثير و پرورش حشرات مورد آزمايش

 پرورش شپشك آردآلود

هاي گياهي واقع در از مركز تحقيقات آفات و بيماري Planococcus citrii Rissoكلني اوليه شپشك آردآلود مركبات 

به محل انجام آزمايش منتقل شد. در پرورش شپشك  هاي حسن يوسف مستقر گرديد وشهرستان تنكابن تهيه و روي برگ

  عنوان ميزبان ثانويه استفاده شد. به زميني و كدو حلواييهاي جوانه زده سيبآردآلود ازغده

  

  زميني پرورش شپشك آردآلود روي جوانه تازه سيب

ها پس از دار گردند. جوانهههاي سيب زميني را كاملا شسته و سپس در يك محيط تاريك قرار داده تا جوانابتدا غده

  ها رهاسازي گردبد.روز رشد كافي كردند. سپس حشرات بالغ شپشك آردآلود مركبات روي آن 30تا  25گذشت 

  ها را پوشاندند.ها افزايش يافته و كل جوانههاي تازه تغذيه كرده و پس از مدتي جمعيت آنهاي آردآلود از جوانهشپشگ

  

  ي كدو حلواييپرورش شپشك آردآلود رو

ها را تميز كرده و سپس تعدادي از حشرات بالغ شپشك آردآلود هايي از كدو حلوايي كاملا سالم را انتخاب و آننمونه

تر افزايش يابند با اسكالپل شيارهاي طولي بسيار كه جمعيت شپشك آردآلود سريعها رهاسازي گرديد. براي اينروي آن

ها بتوانند از طريق اين شيارها قطعات دهاني را وارد بافت كدو تنبل كرده و به ا شپشكنازكي روي كدوها ايجاد گرديد ت

هاي مستقر درصد شپشك 65±5درجه سلسيوس و رطوبت نسبي  27±2آساني تغذيه كنند. با شرايط فراهم شده در دماي 

زميني از هاي سيبدوها و غدهكه تمام سطوح كطورييافتند بهماه تكثيرميها در مدت حدود يكروي كدوها و غده

عنوان پرورش اصلي محسوب شدند و در هر ها بهشدند. به اين ترتيب اين شپشكهاي بالغ و توده تخم مملو ميشپشك

  زمان تعداد مورد نياز از مراحل مختلف شپشك در تيمارهاي آزمايشي مورد مطالعه، در دسترس بودند.

  

  پرورش كفشدوزك كريپتولموس

هاي پلاستيكي انجام گرفت. به اين ترتيب كه به منظور جلوگيري از دوزك كريپتولموس در تشتپرورش كفش

زميني و هاي سيبسپس روي آن غده داده شد.ها اسفنج قرار زميني كف تشتپوسيدگي زود هنگام كدو و غده سيب

فشدوزك كريپت از انسكتاريوم كامل نر و ماده كجفت از حشرات 15كدوهاي آلوده به شپشك قرار داده شد. تعداد 

 27±2هاي آماده شده رهاسازي شد. در دماي شركت تعاوني باغداران دزفول به محل آزمايش در كرج منتقل و در تشت

  گرديد.روز يك نسل كفشدوزك كامل مي 35تا 30در مدت  65±5درجه سلسيوس و رطوبت نسبي 
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  هاي مورد بررسيكشحشره

 در هزار 1درصد (فرموله شده گل سم گرگان، ايران)، دز توصيه شده  60ديازينون: امولسيون -1

  در هزار 5/0درصد (فرموله شده گل سم گرگان، ايران) ، دز توصيه شده  35ايميداكلوپريد: سوسپانسيون -2

گر دز درصد دز توصيه شده يا به عبارتي دي 50و  100هاي هاي ديازينون و ايميداكلوپريد در دزكشهر كدام از آفت

ام و دز پيپي 500ام، دز توصيه شده ايميداكلوپريد پيپي 500ام، دز زيركشنده ديازينون پيپي 1000توصيه شده ديازينون 

  ام تهيه گرديد و در تيمار شاهد از آب مقطر استفاده شد.پيپي 250زيركشنده ايميداكلوپريد 

  

  ريق تماس مستقيمكامل از طو حشره 4كشي روي لارو سن بررسي اثر حشره

داده ي سلسيوس در يخچال قرار درجه 10دقيقه در دماي  30هاي سن چهار و حشرات ماده بالغ به مدت ابتدا لارو

ها آن سينهي مورد نظر بر سطح پشتي قفسليتر ازدزها. سپس با استفاده از سرنگ، مقدار دو ميليشوندحركت تا بي شدند

درصد در  65±5درجه سلسيوس و رطوبت نسبي  25 ±2ها در دماي ). اين آزمايشMoura et al., 2006قرار داده شد (

عدد لارو سن چهار قرار داشت انجام گرفت. درصد تلفات  25حشره ماده بالغ و  25 تكرار كه در هر تكرار 4پنج تيمار و 

ها تلفات شاهد در تيمار Abbott (1925)و با استفاده از فرمول  گيريپاشي اندازهساعت پس از سم 72تيمارها و شاهد 

   اصلاح گرديد.

  

  (تيمار طعمه با سم) كامل از طريق تماس غيرمستقيمو حشره 4كشي روي لارو سن بررسي اثر حشره

ور شدند. ها غوطههمسن شپشك آردآلود (طعمه) به مدت چهار ثانيه در دزهاي مورد نظر آفت كش اهاي تقريبپوره

هاي م خارج شده و در معرض هوا قرار گرفتند تا كاملا خشك شدند. لاروهاي سن چهار و مادهها از محلول سسپس پوره

هاي مسموم تغذيه كردند. بعد از اتمام اين دوره، رژيم غذايي به حالت عادي برگشت ساعت از طعمه 72بالغ به مدت 

درجه سلسيوس و  25±2آزمايش در دماي  ). اينCutler et al., 2006داده شد و سرنوشت افراد تا زمان مرگ پايش شد (

عدد لارو سن چهار  25حشره ماده بالغ و  25 تيمار و چهار تكرار كه در هر تكراردر پنج  درصد 65±5رطوبت نسبي 

و با  (Cutler et al., 2006) گيريپاشي اندازهساعت پس از سم 72قرار داشت انجام گرفت. درصد تلفات تيمارها و شاهد 

  تلفات شاهد در تيمارها اصلاح گرديد. Abbott (1925)ز فرمول استفاده ا

  

  هاتجزيه و تحليل داده

ها بر اساس درصد مرگ و مير حشرات با استفاده از فرمول اصلاحي ابوت براي تلفات شاهد محاسبه شد. آزمايش

ها با . ميانگينانجام شد SAS 6,12 افزارطرح كاملا تصادفي صورت گرفت و تجزيه واريانس دادها با استفاده از نرم

  بندي شدند.استفاده از آزمون توكي در سطح احتمال يك درصد گروه
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  نتايج 

  كش ها روي حشره بالغ در آزمايش تماس مستقيمتاثير حشره

ها روي مرحله بالغ كفشدوزك كشنتايج حاصل از اين آزمايش نشان داد كه بالاترين ميانگين درصد تلفات آفت 

تلفات) و كمترين سميت  درصد 57ام (پيپي 1000ساعت پس از تيمار كردن با سم مربوط به ديازينون  72ولموس كريپت

 سازمان جهاني مبارزه بيولوژيكبندي درصد تلفات) است. بر اساس طبقه 15ام (پيپي 250مربوط به ايميداكلوپريد 

  هاي بالغ كفشدوزك كريپتولموس دارند. ميت متوسطي روي مادهام سپيپي 500ام و ايميداكلوپريد پيپي 1000ديازينون 
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 در آزمايش تماس مستقيم Cryptolaemous montrouzieriميانگين درصد تلفات حشره بالغ كفشدوزك  -1شكل

Fig. 1- Mean percent mortality of adults of Cryptolaemous montrouzieri in direct Method spraying  
  

ام با آزمـون تـوكي   پي پي 500ام و ايميداكلوپريد پيپي 1000ريانس درصد تلفات نشان داد كه بين ديازينون تجزيه وا

 .(F(df=3)=177.3, P<0.001)  دار وجود دارددر سطح يك درصد اختلاف معني

روز،  14عـد از ام بپـي پـي  500  روز، ايميداكلوپريـد  10ام بعـد از  پـي پـي  1000دهد كـه ديـازينون   نشان مي 2شكل 

روز باعث تلفات كامل  34روز و شاهد پس از  19ام بعد از پيپي 500روز، ديازينون  17ام بعد ازپيپي 250ايميداكلوپريد 

 شوند.حشره بالغ مي
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  در آزمايش تماس مستقيم Cryptolaemous montrouzieriمعي حشره بالغ كفشدوزك جمرگ و مير ت -2شكل 

Fig. 2- Mortality of adult Cryptolaemous montrouzieri in direct  method spraying 
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 ١٦

   ها روي لارو سن چهار در آزمايش تماس مستقيمكشتاثير حشره

 1000كش ديازينون و ايميداكلوپريد بالاترين ميانگين تلفات مربوط به ديازينون در موردتيمار لارو سن چهار با حشره

  درصد تلفات) بود.  29/7ام (پيپي 250مترين ميانگين تلفات مربوط به ايميداكلوپريد درصد تلفات) و ك 26ام (پيپي
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  در آزمايش تماس مستقيم Cryptolaemous montrouzieriميانگين درصد تلفات لارو سن چهار كفشدوزك  -3شكل 

Fig. 3- Mean percent mortality of fourth instar larvae of Cryptolaemous montrouzieri in direct method spraying 

 

    تجزيه واريانس درصد تلفات نشان داد كه بين چهار تيمار بر اساس آزمون توكي در سطح يك درصد اختلاف 

ديازينون و ايميداكلوپريد روي لارو سن  IOBCبندي . بر اساس طبقه(F(df=3)=61.3, P<0.001)دار وجود داشت معني

   چهار اثر سمي نداشتند.
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 در آزمايش تماس مستقيم Cryptolaemus montrouzieriلارو سن چهار كفشدوزك  مرگ و مير تحمعي -4شكل 

Fig. 4- Mortality of fourth instar larvae Cryptolaemus montrouzieri in direct method spraying  
 

 30ام بعد از پيپي 500ام و ديازينون پيپي 500ايميداكلوپريد  7934ام، پيپي 1000دهد كه ديازينون نشان مي 4شكل 

  روز تلفات كامل را ايجاد كردند. 31ام بعد از پيپي 250روز و ايميداكلوپريد 
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 ١٧

   ها روي ماده بالغ در آزمايش تماس غيرمستقيمكشتاثير حشره

تلفات حشره بالغ كفشدوزك كريپت هاي انجام شده روي ماده بالغ نشان داد كه بالاترين ميانگين درصد نتايج آزمايش

درصد و كمترين ميانگين درصد  75ام، پيپي 1000ساعت تغذيه از طعمه تيمار شده با سم مربوط به ديازينون  72پس از 

دز توصـيه شـده    IOBCدست آمـد. بـر اسـاس طبقـه بنـدي      هام، چهار درصد بپيپي 250تلفات مربوط به ايميداكلوپريد 

  كردند. و دز كشنده ايميداكلوپريد سميت كمي روي كفشدوزك كريپت ايجاد ديازينون سميت بالا
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 در آزمايش تماس غيرمستقيم Cryptolaemous montrouzieriميانگين درصد تلفات حشره بالغ كفشدوزك  -5شكل 

Fig. 5- Mean percent mortality of adults of Cryptolaemous montrouzieri in indirect method prey treated with insecticide 

  

  دار وجودتجزيه واريانس درصد تلفات نشان داد كه بين تيمارها با آزمون توكي در سطح يك درصد اختلاف معني

 .(F(df=3)=375.35, P<0.001) داشت

ام پيپي 500ينون روز، دياز 14ام پيپي 500روز، ايميداكلوپريد 13ام بعد از پيپي 1000دهد ديازينون نشان مي 6شكل

   بالغ را ايجاد كردند.روز تلفات كامل حشرات 34  روز و شاهد پس از 24ام پيپي 250روز، ايميداكلوپريد  23
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  در آزمايش تماس غيرمستقيم Cryptolaemus montrouzieriمعي حشره بالغ كفشدوزك جمرگ و مير ت -6شكل 

Fig. 6- Mortality of adult Cryptolaemus montrouzieri in indirect (prey treated with insecticide) method 
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  ها روي لارو سن چهار در آزمايش تماس غيرمستقيم كشتاثير حشره

كش، بالاترين ميانگين درصد تلفات لارو سن چهار مربوط دست آمده از آزمايش تيمار طعمه با آفتهبر اساس نتايج ب

 04/2ام (پيپي 250ام و پيپي 500درصد) و كمترين ميانگين مربوط به ديازينون  26/13ام (پيپي 1000به ديازينون 

ديازينون و ايميداكلوپريد سميت كمي روي لاروهاي سن  IOBCبندي كه بر اساس طبقهدر حالي .دست آمددرصد) به

  چهار كفشدوزك كريپتولموس داشتند. 
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 در آزمايش تماس غيرمستقيم Cryptolaemous montrouzieriكفشدوزك ميانگين درصد تلفات لارو سن چهار  -7شكل 

Fig. 7- Mean percent mortality of fourth instar larvae of Cryptolaemous montrouzieri in indirect method prey treated with insecti-

cide 

 

دار ام اختلاف معنيپيپي 500ام و ايميداكلوپريد پيپي 1000تجزيه واريانس درصد تلفات نشان داد كه بين ديازينون 

دار مشاهده نشد. اما بين ام اختلاف معنيپيپي 250ام و ايميداكلوپريد پيپي 500وجود ندارد. همچنين بين ديازينون 

ام پيپي 500وپريد ام و همچنين بين ايميداكلپيپي 250ام و ايميداكلوپريد پيپي 500ام با ديازينون پيپي 1000ديازينون 

 دار وجود داشتام با آزمون توكي در سطح يك درصد اختلاف معنيپيپي 250ام و ايميداكلوپريد پيپي 500با ديازينون 

(F(df=3)=59.33, P<0.001).  

ام بعد از يپپي 250روز، ايميداكلوپريد  30ام بعد از پيپي 500روز، ايميداكلوپريد  28ام بعد از پيپي 1000ديازينون 

 ).8سبب تلفات كامل لاروهاي سن چهار شدند (شكل روز 43ام بعد از پيپي 500روز و ديازينون  41
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  در آزمايش تماس غيرمستقيم Cryptolaemus montrouzieriك مرگ و مير تجمعي لارو سن چهار كفشدوز -8شكل 

Fig. 8- Mortality of fourth instar larvae Cryptolaemus montrouzieri in indirect method prey treated with insecticide 
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    1000دهد كه بيشترين ميانگين مرگ و مير در آزمايش تماس مستقيم مربوط به تاثير ديازينون , نشان مي)1(جدول 

سن چهار است. ام روي لارو پيپي 250ام روي حشره ماده بالغ است و كمترين تاثير مربوط به ايميداكلوپريد پيپي

كامل ممكن تر بودن لارو سن چهار نسبت به حشرهشود كه علت مقاومهاي جدول چنين نتيجه گيري ميبنابراين از داده

  خاطر وجود ترشحات مومي روي بدن لارو باشد. است به

  

  ايش تماس مستقيمدر آزم Cryptolaemus montrouzieriميانگين درصد تلفات لارو سن چهار و بالغ كفشدوزك  -1جدول 
Table1- Mean percent of mortality of fourth instar larvae and adult Cryptolaemus montrouzieri in spraying  method 

 

 Mean percent of mortality 

Insecticide Adult Larvae 4 

Diazinon 1000 ppm 

Diazinon 500 ppm 

Imidaclopride 500 ppm 

Imidaclopride 250 ppm 

1.14a
±56.84 

1.10 de
±17.64 

0.8 b
±37.24 

0.98 d
±14.70 

1.03 c
±26.04 

1.02 ef
± 11.45 

1.02 d
± 17.70 

1.01 f
± 7.29 

* Means with different letters are significantly different  

  

كش مربوط به ستقيم با آفتآيد كه بيشترين ميانگين تلفات در آزمايش تماس غيرمچنين برمي 2هاي جدول از داده

ام و پيپي 500باشد و كمترين ميانگين تلفات مربوط به ديازينون ام روي ماده بالغ ميپيپي 1000تاثير ديازينون 

شود كه لارو سن چهار دست آمده چنين استنباط ميهام روي لارو سن چهار است. از نتايج بپيپي 250ايميداكلوپريد 

خاطر تغذيه كمتر تر است و علت مقاومت ممكن است بههاي ذكر شده مقاومكشبالغ در برابر آفتنسبت به حشره ماده 

  لارو از طعمه مسموم و يا رفتن به مرحله شفيرگي باشد. 

  

  در آزمايش تماس غيرمستقيم Cryptolaemus montrouzieriميانگين درصد تلفات لارو سن چهار و بالغ كفشدوزك  -2جدول 
Table2- Mean percent of mortality of fourth instar larvae and adult Cryptolaemus montrouzieri in prey treated with insecticide  

method 
  

 Mean percent of mortality  

Insecticide Adult Larvae 4 

Diazinon 1000 ppm 

Diazinon 500 ppm 

Imidaclopride 500 ppm 

Imidaclopride 250 ppm 

1.74a
±75  

1c
±15.30  

1.16 b
±30.61   

0ef
±4.08  

1cd
±13.26  

0 f
± 2.40  

1.01 de
± 9.18   

0 f
± 2.04   

* Means with different letters are significantly different                          

 

كش ديازينون داراي اثركشندگي بيشتري نسبت به ايميداكلوپريد گيريم كه حشرهبر اساس اطلاعات موجود نتيجه مي

كامل است. همچنين مشخص شد كه لاروهاي سن چهار كفشدوزك كريپت حساسيت كمتري را در مقايسه با حشره

بالغ نسبت به سموم در آزمايش تماس ها نشان دادند و ميزان حساسيت ماده كشكفشدوزك نسبت به اين حشره

  غيرمستقيم بيشتر از ماده بالغ در آزمايش تماس مستقيم است. 

  

  بحث

هاي مختلف روي دشمنان طبيعي از جمله مراحل مختلف كفشدوزك كريپتولموس و ديگر كشاثر سميت آفت

ها باعث كشگرفته است. حشرههاي گوناگون توسط محققان مورد ارزيابي قرار هاي شكارگر روي ميزبانكفشدوزك

طور مستقيم ( تماس با سم و باقيمانده سم) و غيرمستقيم ها مي توانند بهطبيعي مي شوند. آنكاهش جمعيت دشمنان

تواند ارزيابي دقيقي از تاثير ). اما نتايج آزمايشگاهي نميDeBach & Rosen, 1991( (تيمار طعمه با سم) سميت ايجاد كنند
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طور كلي ديازينون جمعيت دشمنان طبيعي را كاهش ). بهZoebelein, 1988; Wiles & Jepson, 1993باشد (سم در مزرعه 

) ديازينون روي Hassan, 1992( سازمان جهاني مبارزه بيولوژيكبندي بر اساس طبقه).اما Michaud, 2002دهد (مي

به اين   James & Coyle (2001)كهر حالي. ددرصد) 66 -33كفشدوزك كريپتولموس سميت متوسط دارد (مرگ و مير 

). درصد 100-66مرگ و مير ( كندايجاد مي Harmonia axyridis (Pallas)ديازينون سميت زيادي روي نتيجه رسيدند كه 

هاي حاضر نشان داد كه در آزمايش تماس مستقيم اثر سميت ديازينون روي مرحله بالغ آزمايش نتايج حاصل از

 Elzenهاي انجام شده توسطباشد. نتايج بررسيوس متوسط و در آزمايش تماس غيرمستقيم بالا ميكفشدوزك كريپتولم

عنوان مثال اثر د بهنگذارهاي نئونيكوتينوييد تاثير زيادي روي موجودات غيرهدف ميكشنشان داد كه حشره  (2001)

ه سنجي در آزمايشگاه و مزرعه مشاهده شدتطبيعي از طريق آزمايش زيسسميت ايميداكلوپريد روي تعدادي از دشمنان

   به اين نتيجه رسيدند كه ايميداكلوپريد تاثير كمي روي دشمنان طبيعي  Pelosi (1993) & Bullock كه. در حالياست

خاطر سيستميك بودن تاثير كمي روي ايميداكلوپريد به  Pfluger & Schmuck(1991)گذارد. بر اساس مطالعاتمي

و  De cock et al. (1996هاي شكارگر (با اين حال اثرات مضر ايميداكلوپريد روي سن .ر داردحشرات شكارگ

مشاهده شده است و سميت  Mizell & Sconiers, (1992)و  Stark et al., (1995)و  Kaakeh et al., (1996)ها كفشدوزك

 Younو   James (2003)). مطالعاتJames, 2003; Kunkel et al., 1999هاي شكارگر دارد (سن ها وكمي براي سوسك

et al. (2003) هاي شكارگر خانوادهدهد كه ايميداكلوپريد منحصرا روي سوسكنشان ميCoccinellidae   آزمايش شد و

 Coccinellidaeبه گونهبستگي اثرات كشندگي و زيركشندگي آن مورد ارزيابي قرار گرفت. بر اين اساس شدت اثر سميت 

و  3ايميداكلوپريد روي لارو سن  Schmuck (1991) & Pfluger. بر اساس مطالعات داردهاي كاربرد سم روشو مقدار و  

 .Cدرصد 100روز باعث مرگ و مير  2. بعد از ه استسميت زياد ايجاد كرد Coleomegilla maculate  (Dgeer)بالغ

maculate  شد. همچنينYumruktepe et al., (1996) بامكتين و آهاي كشه اين نتيجه رسيدند كه حشرهدر مطالعاتشان ب

-صورت انتخابي عمل ميبه Howard Leptomastix dactylopiiبالغ و حشره C. montrouzieriايميداكلوپريد روي لارو 

استا فات براي كنترل  شپشك آردآلود استفاده كرد. در اين رآها در برنامه مديريت تلفيقي كشتوان از اين آفتكنند و مي

هاي حاضر نشان داد كه ايميداكلوپريد سميت كمي براي حشرات بالغ و لارو كفشدوزك هاي آزمايشنتايج بررسي

هاي ديازينون و ايميداكلوپريد نشان داد كه ديازينون سميت كشگيري كلي، بررسي حشرهكريپتولموس دارد. در يك نتيجه

كند. همچنين ميزان حساسيت كفشدوزك ماده بالغ تولموس ايجاد ميبيشتري نسبت به ايميداكلوپريد روي كفشدوزك كريپ

كش در آزمايش تماس غيرمستقيم بيشتر از تماس مستقيم است و در كل ميزان حساسيت ماده بالغ نسبت به اين دو آفت

  در برابر سموم ذكر شده نسبت به لارو سن چهار بيشتر است. 
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Abstract 

 
Cryptolaemus montrouzieri Mulsant is one of the important predators of the citrus          

mealybug, Planococcus citri (Risso). This study was carried out to investigate the effects of 

Diazinon and Imidaclopride in direct (spraying) and indirect methods (prey treated with insec-

ticide) on larvae and adults of the ladybird. The experiment was conducted in 5 treatments and 

4 replications under 25±1° C and 65±5% RH. Each replicate included 25 larvae and adults. 

Mortalities were recorded 72 h after treatment. The results indicated that Diazinon and        

Imidaclopride were moderate toxic (33-66%) to adult stage of C. montrouzieri (according to 

IOBC standard method) in direct spraying method The corrected mortalities of fourth instar 

larvae of C. montrouzieri by field recommended doses were lower than 30% (slightly harmful). 

The corrected mortalities of pesticides with different dosages on fourth instar larvae were low-

er than 10% (harmless pesticide). In other experiment, the realative toxicity of Diazinon on 

adult stage of C. montrouzieri in indirect method (prey treated with insecticide) was ranged 

between (66-100%) and Imidaclopride which was lower than 30% (slightly harmful). The    

corrected mortalities of pesticide induced by different dosages varied dosages on adult stage of 

C. montrouzieri was lower than 20% (harmless). Relative toxicity of tested pesticides on fourth 

instar larvae C. was lower than 20% (harmless).  
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